
 انجنیـر خلیـل الله روًوفـی
   اه عبادی ـدرسـوگ روانشـاد احمد ش

 

 مردیکه سرافراز زیست وسرافراز

  به ابدیت پیوست 
 

  امشـب نفـسـم شـرر شـرر میــگـذرد

  آمـــاج اجــل چه پر خطـــر میگـذرد

  دیشب که گذشت تا سحرخون خوردم

  ترسـم که چسان شـب دگـــر میگـذرد

  

فلسفه . خوبیها ودرشتیهای خود آخرچه فلسفهً تلخ ودردناکی را درکمین دارد زندگی باهمه

ایکه سرانجام سرنوشت نهائی انسان را بردامن مرگ پیوند میزند وهمان است که دریک برههً 

به فنا میرود ودرمعمای پیچیده وسربمهرآن ازین جهان پرماجرا به  هاهستی آدم ،گذرتاریخ زود

  .سفرمیکشدجاودانه ها رخت 

  

دم ـق نفس وهم که یک عمری با آنها هم مرگهای نابهنگام دوستان وعزیزان آنهم دردیارغربت

ی ومحبـت آنها، پیـوند ژرف وناگسـستنی ـبوده اي و خاطره های ماندگارت درارتبـاط دوست

  .بمانند کوهی سنگینی میکند دارد، واقعـاً تکاندهنـده است که سوگ آن برجسم وروان انسان

زنده یاد احمد شاه  ،واینک چنین سوگ سنگینی را ازخبرمرگ نا بهنگام رفیق بسیارعزیزمان

وادراک خود احساس میکنیــم که هفتـهً پیـش دردیارهجرت درکشورهالنـد، زـعبادی در مغ

د همین دو سه روزپیش، ما عبادی عزیز را باخو !چه مصیبت بزرگ  رو درنقـاب خاک کشید

زبا دریغ ودرد فراوان که دیگرجای این ابرمرد سخن واندیشه برای همیش تیم، ولی امروـداش

 تانش تیر میکشدـرش برمغز وروان دوسـهً تلخی که خبـدرمیان ما خالی گشته است، واقع

قلم واندیشهً این فریاد م وپریشان، که ــــو یک روزگاربی نهایت سردرگـدرهمچو

دردا که  بشمار می آمد، کشورما سیاست وفرهنگ غنیمت بزرگی درراهبرد، پژوهشگروارسته

  .پرپرشد وبخاموشی گرائید یکباره

اما درین میان تنها روح بزرگ وسرکش انسانهای متعالی ورسیده بمقام والای انسانیت است که 

همانگونه که به یقین . اودان میماند وپژواک صدای شان دردرازنای زمانه ها خاموش نمیگرددـج



ته ـدشاه عبادی، تا دیرهای دیر، درقلب دوستان ورفیقانش جا داشماح صدای زنده یاد

    .خواهد شـدفـراموش نوهرگز

   

اری ـهً غمبـــبمانند صاعقسرشناس سیاسی وفرهنگی کشورخبرمرگ نابهنگام این شخصیت 

. ساخت واندوهناکاٌثرنگینی خود همه را متـرفت ودرسـش فروبردل وجان عزیزان وارادتمندان

عال عرصهً مبارزاتی وطن ــف ردـویک آزاده م انسان مهذب وپاکباز یکامروز راستی که ما 

زنان واندیشمندان کشور، ضایعهً ی که در قلمرو قلمـادثهً دردناکـح. ت داده ایمـخودرا ازدس

  .تاًسفباری بحساب می آید

روند، واقعاً ـبا مرگهای سبک ازجهان می ادــد انسانهای نیک سیروپاکنهـآنگونه که میگوین

ش ـ، دراوج محبت واخلاص وآرامش با دوستان واطرافیانونه که زندگی زنده یاد عبادیـبهمانگ

به میگذشت واین فضیلت والای او را همه حرمت قایل بودند، لحظات بدرود زندگی اش نیز

  .همه چیزتمام بوددرطی چند لحظهً زود گذرسکتهً مغزی، دیگر. آرامش وراحتی گذشت

میـداد اما آزار سخت ،مرحوم احمد شاه عبادی را هرچند فشارروانی هجرت

انسانی بود آگاه وپرتپـش که بدیگران الهــام امیدواری می . درظاهرامراستواروسرحال بود

به  ما، وطن د ولی ایمان داشته باشید که سرانجامـداد کنـه بیـهرقدرفاجع بخشید ومیگفت،

  .دـد شــدوباره وطن خواه فرزندان متعهد وراستکارش همـت

غمشـریکی داشت، ازاوضاع  قلمـش ایستائی را نمیشناخت درهرکجا با درد مردم خود صادقانه

ار وطن ونظام دست نشاندهً که کشوررا به حراج تباهی کشانده اند، فریاد خودرا جاری ـمرگب

ان جامعه، بویژه نسل جوان برون مرزی ، ـد اذهـگذشته ازان درجهت آگاهی ورش. نگهمیداشت

علاقه  ی دراکثرسایتهای انترنتی تابندگی داشت ومخاطبین فراوانیـتارش بالطافت وتازگـنوش

  .مند مطالب دلچسپ وخواندنی او بودند

  

. اری خود سخت پایدار وصمیمی بودـیوهً عیـتی ورفاقت وشـادی، دردوســــمرحوم عب

زیکه روی ـــود، چیـتان وعزیزان خود میبـصحبت ودیدار دوس درروزگارغربت همیشه تشنهً

  .به آن دسترسی پیدا میکردرت کمترـی مهاجـمشکلات زندگ

  

ه ـتم، اورا انسان فرهیختـازنزدیک آشنائی داش ،ادیـان پیش با زنده یاد عبـمنکه ازسالی

رقی تمعتقد به آرمانهای  ، انسان مهربان وسخته بودمــتی یافتـولبریزازاحساس وطنپرس

. ت وجدان به قضایا برخورد میکردـدرکمال صداقاو. خود بود دن گرائی درکشورـوتمخواهانه 



یشتر ازانکه ـرهرموقف پچ نوع شرایط کاری جایگاه مردمی خودرا ازدست نداده بود، دـدرهی

آنها، تا حد  خوشبختیدفاع وید ودرراه ـود می اندیشـش خـردم ستمکـــمه د ببخود بیدیشـ

  .توان تلاش میورزید

  

 حزب ودولتال ــفعوجسور دـمنتقی ، ـناس سیاسـدرسرشـک یک ادی بمثابهــاحمد شاه عب

امه ـا فع شخصی خود ازرنگی به رنگی جــمنبخاطـر که را،ــای زبون وتسلیم گـازآدمه. بود

  .تـرت داشـودند سخت نفبدل مینم

رکسب شهرت وقدرت هرگزدربرابرکسی خم ــبخاط ویا حوادث روزگاربلنـدش ازفشارقامت  

ت ـداشـام برمیــد درخط آرمانی خود گــی، سرفراز ومتعهـوتا آخرین لحظات زندگ نمیشد

 ،شزبـیشروندهً سیاسی حـپایسته ترین اعضای ـدرقطارشبود که نامش  ت ـجه نـوازهمی

اما درقناعت وتقوا،  میسربود یـشچانسهای بلند کاری برا دـهرچن. تـبرجستگی داش

وروی سیاسی حزب ــعضویت ب حتادیروزکه ـدیگرانی  ل دیگران،ـزیست وهیچگاهی بمثــمی

ت مشاوریت ـدرپس، ت تاریخیـی امروزبا خفـتند ولــق را داشـک خلیوکراتـــــدم

 وامــاقدردامن ی ـزمانو دـسروسینه میساین ی درپای امریکائیهاـغانستان، گاهورسرحدی افــام

ادی ـسرخوردگیهــای م نـچنیدرگرو ، ایمان نیرومنـد عبادیآنسوی مرز، پناه می گزینند

 پربها ترین شاخص عمل واراده، برای بحیث  غنای معنوی راهمت بلند و بلکه ،رار نگرفتــق

  .ه بودخود برگزید

  

همیشه  شادروان عبادی قضایای جاری کشوروگروهبندیهای حزبی اینسوی مرزهارا

انه میان اعضا وسازمانهای ـزیرنظرداشت، او ازماجراهای میان تهی وکشمکشهای شهرت طلب

با تاًسف یاد  ،، شدیداً زیرسوال بردهرا یویک پارچگ اصالت وحدت ـرت کهحزبی دردیارمهاج

به آسیاب دشمنان  آب را ، غیرمستقیمغیرمحوری زش هایــخی ینمیگفت اآوری میکرد و

  . سرازیرساختن استودموکراسی  آزادی

سازمانهای پارچه پارچه شدهً حزبی درخارج ازکشورکه . واقعاً چنین مصداقی صراحت دارد

روی مطرح درعرصهً سیاست ـابه یک نیـت درانسجام وسازماندهی وحدت حزبی، بمثـایسـمیب

های  عکس با جدی نگرفتن اوضاع خونباردرکشوروعدم حضوردرمعرکهبر ـرمگ ،ظهورمیکرد

 ،ی درینسوی مرزهاـی خودرا بدون هرنوع تکلیفـذهنداهای ــآجنسرنوشت سازآنجا، آرایش 

ته اند ویا ـارزه برخاسـشوربه مبـدرون ک دروآنهائی هم که   دــسروسامان میدهن



صدای خود را  دموکراتیک زبــــــم ازنام حـوری دست کـــوری ریاست جمهــاندیداتـدرک

  .امات غیرمنصفانهً رفقای خود قرارمیگیرندبلند ساختند، زیراته

  

ش ـرینه صحبتهایـبیشت. تمـونی داشــدوسه مرتبه ارتباط تیلف ،، درماهادیــشادروان عبمن با 

روی مسایل فرهنگی ویا هم مطالب سیاسی یی که درسایتهای انترنتی انتشار مییافت، 

میدانستم خودش دردلتنگی غربت،  دـهرچن. میچرخید که بگونهً ظریفانه ي آنرا مطرح میکرد

ای شاد و روان بخشـش که اکثراً با شوخی وطنزهمراه میبود، ــولی با آنهم حرفه شدـنفس میک

ی توباید فلسفهً حیات ـیادم هست که یکباربه من گفته بود، رووًف. مرا سرحال نگهمیداشت

که چه خوش  د بیاموزیـرودهً زیبـای فـــــروغ فرخـزال من ازین ســـززندگی را بمثـورم

  :گفته است 

  آری آغاز دوست داشـتن است  ــ  گرچه پایان راه نا پیــــــدا ست                                

ــ  که همین دوسـت داشتن   شـمــنـد یپایان دگــر نی من به                                      

  زیباست

  

ابدی چنین مردی وارسـته وعزیز وشخصیت بلند قامت فرهنگی کشور  وبرمن است که درفقدان

  :را برخاک هجران زده اش نثارکنم  وبرلوح مزارش بنویسم  خود شبنم اشکی

  

     تورفتی ونامت                                

  درخاطـره ها همیشه ماند                                      

  که درپژواکـشنامی                                       

  آزادی و شرافت انسان                                      

  .دوباره تکرارمیشـود                                      

                                        

  . وحش را شاد وقرین رحمت الهی تمنــــــــــــــــا میکنـمر 

  روؤفـی                                                                                              

  کسل ـ جـــرمنی                                                                                          

هشتم                                                                                                      

   ۲۰۱۰اکتوبر 

   



 


